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 قرآن هآن در ترجم یتاهم وصرف  ولغت کاربست علم 
 *1خواهمرتضی قاسمی

 .ایران. قم حدیث و قرآن دانشگاه. اخلاق گرایش اسلامی، معارف مدرسی یاکترانش آموخته دد .1

 41/9/1214پذیرش:                                                                                                        42/11/1211دریافت:
 چکیده

. نزدیکی دو زبان بر معنا و ترجمه قرآن است یرگذارعلوم تأث ینترعلم صرف از جمله مهمو لغت دانش 
فارسی و عربی سبب شده است برخی واژگان در هر دو زبان به کار روند اما معنای متفاوتی داشته باشند. 

کلمات عربی به شدت تغییرپذیرند و علم صرف متکفل بررسی این تغییرات است. این تغییرها در  همچنین
کنند و عدم دقت مترجمان در شناخت و کاربرد این ای پیروی میکلمات معتل و مهموز از قواعد ویژه

اشتباهی به  شود گاهی این واژگان با کلمات دیگر اشتباه گرفته شوند و در نتیجه ترجمهقواعد سبب می
 یهآ 11حدود یفی کاربست علم لغت و صرف را در توص – یلیمقاله با روش تحل ینامخاطب ارائه شود. 

های مترجمان را نشان داده و راه حل پرهیز از خطای در ترجمه را هایی از لغزشبررسی کرده و نمونهقرآن 
و علم صرف و لغت دانش کاربست  کهعبارت است از اینمسئله پژوهش حاضر یاد آور شده است. 

عدم اعتماد به »یق در زمینه علم لغت اثبات اصل تحق ییافته ترینچیست؟ مهم آن در ترجمه قرآن یتاهم
دقت در »نیز صرف  در زمینه علم آیه قرآن نشان داده شده؛ 9در است. اهمیت این اصل « یذهن یهاول یمعان

پژوهش است. این دو اصل  ییافته ترینمهم« واژگان یححص یابییشهردقت در »و « یح افعالصح یغهص
های مترجمان در عدم توجه به این دو اصل نمایان و ترجمه صحیح نمونه قرآنی تطبیق شده و لغزش 2در 

 مشخص شده است.
 .های مترجمانترجمه قرآن، علم صرف، دانش لغت، لغزشها: واژه کلید
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  مقدمه -1

بوده  یرگذارو تکمیل بسیاری از علوم از جمله ادبیات عرب تأث یریگقرآن کریم بر شکل
به ویژه برای قرآن  صحیح آیات و ترجمه ادبیات عرب برای فهم معنااز سوی دیگر  است.

شود. تر مینمایانعصر نزول یر با فاصله گرفتن از تأثاین  فراوانی دارد. یرزبانان تأث یرعربغ
ین آنها لغت، صرف، نحو و بلاغت ترمهمارد که از جمله ی متعددی دهاشاخهادبیات عرب 

آیه قرآن و ترجمه آن  11است. نوشتار حاضر کاربست علم لغت و صرف را در حدود 
توجهی به دانش هایی از مترجمان را که به دلیل بیبررسی کرده و بر همین اساس لغزش

 صرف و لغت بوده را مورد ارزیابی قرار داده است.
یر دانش لغت و علم صرف در ترجمه آیات قرآن قابل انکار نیست؛ ولی تأثطور کلی  به       

است و به خاطر عدم  العادهفوقدر برخی آیات خاص، کاربرد صرف و لغت نیازمند دقت 
اند. تا جایی که به جای انتقال دقت فراوان، برخی مترجمان قرآن دچار لغزش در ترجمه شده

 .شتر شده و گاهی به اشتباه افتاده استابهام شنونده بیمفاهیم قرآنی به مخاطب، 
 لکن به منظور اختصار ،کاربرد علم لغت و صرف در آیات فراوانی قابلیت بررسی را دارد      

آیه که نیازمند دقت در کاربرد لغت و صرف است انتخاب  11حدود  در پژوهش حاضر،
در آیات برگزیده  2/5یر التفاسجامع افزارنرمهای فارسی موجود در شد. سپس تمامی ترجمه

یی که به نظر نگارنده هاترجمهمورد بررسی قرار گرفت. در نگارش مقاله ابتدا تعدادی از 
دقیق نبوده است ذکر شد و در مرحله بعد با تحلیلی لغوی یا صرفی،  کمدستنادرست یا 

 تردرستهای تعدادی از ترجمهیتاً نهامعنا و ترجمه درست آیات مورد نظر مشخص گردید. 
اند فقط نسبت به واژه هایی که به عنوان ترجمه درست آیات معرفی شدهترجمه معرفی شد.

و سایر واژگان همان آیه مورد بررسی قرار  اندگرفتهیید قرار تأمورد بحث، بررسی و مورد 
 نگرفته است.
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 پیشینۀ پژوهش -1-1
کاظم اند. ترجمه قرآن مورد تحقیق قرار گرفتهکاربست دانش لغت در  قالاتمدر برخی 

 یهاآن در ترجمه یو بررس یو عرب یقاعده ترجمه لغات مشترک فارس»مقاله مصباح در 
را که در فارسی و عربی « سیما، شاعر، طوفان، مثقال و مداد»پنج لغت ، «یممعاصر قرآن کر

ه ترجمه معاصر بررسی کرده در بیش از درا ولی دارای اختلاف معنایی هستند  لفظی مشترک
جهی به علم لغت را توهای مترجمان قرآن به دلیل بیاست؛ این مقاله قسمتی از لغزش

 و پژوهش حاضر آیات دیگری را مورد تحقیق قرار داده است. بررسی کرده
ربابه »نوشته « های فراروی مترجمانیافته عربی در فارسی و چالشواژگان تحول»مقاله       

به بررسی کلی تغییر معنایی واژگان در زبان عربی و فارسی پرداخته و به طور « رمضانی
؛ اما مقاله کنونی برخی واژگان قرآنی را که رآن را مورد بررسی قرار ندادهخاص واژگان ق

 تغییر معنایی دارند مورد پژوهش قرار داده است.
مطالعه ) یمتشابه لفظ یاتآ یازنگرو دانش لغت در ب یاقنقش و کارکرد علم س»مقاله       

اند بررسی کرده و دو آیه را که با دو آیه دیگر تشابه لفظی داشته(« تناسب لفظ و معنا یمورد
ی آیات را بیان کرده است. پژوهش حاضر آیات دیگری را هاتفاوتبا استفاده از دانش لغت 

 با دانش لغت مورد تحقیق قرار داده است.
وجوه ابهام »اند مانند نیز به مباحث صرفی ترجمه قرآن توجه داشتهبرخی مقالات       

این مقاله «. یوسف نظری»نوشته « یر آن بر ترجمه قرآن کریمتأثصرفی در زبان عربی و 
وزن  مثلاً  ،ساختارهای صرفی که بالقوه ابهام آفرین هستند را مورد بررسی قرار داده است

شود و در آیات سبب و مصدر میمی استعمال میمَفعَل برای اسم زمان، مکان، مفعول 
 زادهیقلاز حیدر « یمدر ترجمه قرآن کر ینقش ساختار دستور»لغزش شده است. یا مقاله 

آیه را در ساختار صرفی ترجمه نموده است. پژوهش حاضر  9آیه را در ساختار نحوی و  11
و در مباحث صرفی نیز  داده را نیز مورد توجه قرار یر دانش لغتتأثعلاوه بر مباحث صرفی، 
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آیات دیگری را بررسی نموده است و هیچ آیه مشترکی بین نوشتار حاضر با این دو مقاله 
 وجود ندارد. 

که  نگاشته« قرآن یرنقش علم صرف در تفس»ای با عنوان یا مقالهنیطاهرآقای احمد       
 تفاوت آن با نوشتار حاضر روشن است.

 الات پژوهشؤس -1-2
آن در  یتصرف و اهمو است که کاربست علم لغت  ینپژوهش حاضر اپرسش اصلی 

 چیست؟ قرآن هترجم
 اند از:های فرعی پژوهش عبارتپرسش

 ؟است کدام لغتعلم  عدم کاربست یلبه دلهای مترجمان قرآن لغزش -1
 ؟است کدامعلم صرف  عدم کاربست یلبه دلهای مترجمان قرآن لغزش -4
 آیات فوق چیست؟ترجمه صحیح  -1
 علم لغت -2

 در فهم کنندهیینتع نقشی زمان نزول قرآن به ویژه برای غیرعرب زبانان لغات معنای دانستن
نزدیکی دو زبان فارسی و عربی باعث شده است  .کندمی قرآنی ایفا معنا و ترجمه آیات

در برخی واژگان در هر دو زبان به کار روند ولی معنای متفاوتی داشته باشند. این نوع واژگان 
های فهم یا ترجمه قرآن، اعتماد به معنای یبآس؛ لذا یکی از اندقرآن کریم نیز به کار رفته

آموزد که نسبت به فهم و ترجمه آیات قرآن یماولیه و ارتکازی ذهنی است. علم لغت به ما 
کرد. در مراجعه  1معتبرمعاجم لغوی توان به معنای ذهنی اولیه اعتماد کرد و بایستی به نمی

عدم اعتماد به معانی »نتیجه یکی از مواردی که باید در ترجمه قرآن مورد توجه قرار گیرد 
 گیرد.یمیی از آیات قرآن مورد بررسی قرار هانمونهاست. در ادامه این اصل در « ارتکازی

 عدم اعتماد به معانی ارتکازی -4-1
توان به معنای ارتکازی و اولیه ذهنی در مورد در برخی موارد برای فهم معنای آیات قرآن نمی
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واژگان قرآنی اعتماد کرد. برخی واژگان در زبان فارسی معنایی دارند و همان واژه در زبان 
-در زمان نزول، معنایی غیر از معنای کنونی کمدستکه یگری دارد و یا اینعربی معنای د

؛ لذا برای فهم معنای آیه باید معنای زمان نزول را مورد توجه قرار داد. اندداشتهشان 
اند در ادامه های قرآنی که به خاطر اعتماد به معنای ارتکازی ذهنی اشتباه ترجمه شدهنمونه
 گیرند.یمبررسی قرار مورد 

 (11)مریم/ ﴾وارِدُهاوَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ ﴿: ترجمه آیه -4-1-1
 .)انصاریان( شوددوزخ می واردکه و هیچ کس از شما نیست مگر آن

 .)مکارم( شویدجهنم می واردو همه شما )بدون استثنا( 
 .)گرمارودی( در آن درخواهد آمدو هر یك از شما 

ورود و وارد شدن در زبان فارسی امروزی به معنای داخل شدن در چیزی است. 
یعتاً برای طب؛ و اندنمودههای فوق لغت ورود را به معنای ورود و دخول فارسی ترجمه ترجمه

شود که چگونه همگان آن هم بدون استثنا وارد و داخل در جهنم یم سؤالخواننده 
لهی! )البته این مسئله در تفسیر نیز مورد اختلاف است که و اولیای ا ءشوند؟ حتی انبیایم

 .(تفسیری از موضوع مقاله خارج است پرداختن به مباحث
همیشه( به  کمدستیابیم که معنای ورود در زبان عربی )یدرمبا مراجعه به کتب لغت 

 نویسد:ازهری ذیل واژه ورد درباره آیه مورد بحث می معنای داخل شدن نیست.
مسعود و حسن و باره این آیه فراوان است ... ابنگفته است اختلاف مفسران در زجاج»
شان در این مسئله یلدلوارد شدن به جهنم به معنای داخل شدن به آن نیست و  اندگفتهقتاده 

ی که در حالگوید "وَرَدْنا ماءَ کذا" وارد بر فلان آب شدیم یمجداً قوی است؛ زیرا عرب 
ا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ ﴿گوید یم، خداوند هم اندنشدهداخل در آن  ( و زمانی که 41/)قصص ﴾وَ لَمَّ

کذا و  بَلَدَ  "قد وردتَ  :گویندیم هاعربشخصی به شهری برسد و هنوز داخل آن نشده باشد 
 .(111-12/111تا: )ازهری، بی« کذا" به فلان شهر رسیدیم



 خواهمرتضی قاسمی –قرآن هآن در ترجم یتاهم وصرف  ولغت کاربست علم 

 

45 

 آورد:یمکند و بعد دلیل لغوی او را چنین میسپس استدلالی تفسیری از ابواسحاق بیان 
در لغت زمانی که شخصی اشراف به شهر یا آبی داشته باشد )به شهر یا آبی برسد( چه »

بَلَدَ کذا و ماءَ کذا" وارد بر  شود: "وَرَدْتُ یمداخل آن شده باشد یا داخل نشده باشد گفته 
 فلان شهر یا آب شدم. زهیر نیز چنین سروده است:

اف م***  الماء زُرْقا جِمامُهُ  وَرَدْن لمَّ  وَضَعْنَ عِصِيَّ الحاضِر المُتَخَیِّ
به اجماع  ،معنا این است که زمانی به آب رسیدند در آنجا اقامت گزیدند؛ بنابراین

 .)همان(« "ورود" دخول نیست.
داشتن" با توجه به این توضیحات "ورود" در زبان فارسی باید به "رسیدن" یا "اشراف 

ترجمه شود. حال رسیدن و اشراف داشتن بر چیزی ممکن است همراه با داخل شدن به آن 
 باشد و ممکن است داخل شدن به آن را به همراه نداشته باشد.

طفوی مصاند؛ یس درباره واژگان قرآنی نیز این مسئله را متذکر شدهنولغتمعاصران 
 : گویدمی

اشراف )رسیدن( در مقابل صدور است و اصل واحد در ماده "ورد" آخرین مرتبه از »
اشراف قبل از دخول است؛ در ماده "سوط" گفتیم که "دخول" یعنی واقع شدن و قرار گرفتن 
در درون چیزی که در مقابل خروج است؛ اما "ورود" اولین مرتبه از دخول و قبل از دخول 

 (.11/31 تا.)مصطفوی، بی« دور است؛ یعنی نزدیک شدن به چیزیاست و مقابل ص
 نویسد:می« صدر»در ماده  وی

صدور در مقابل ورود است؛ در ورود نظر به آمدن چیزی به درون است و صدور ناظر »
 (.1/411تا. )مصطفوی، بی« به رفتن چیزی به خارج است. ... ورود مقدم بر دخول است.

ه گذشت حتی اند همان طور کدانشمندان لغت "ورود" را به معنای "دخول" ندانسته
اند: ورود یتاً برخی دانشمندان لغت گفتهنهااند به اجماع "ورود" دخول نیست؛ برخی گفته

 :1ج: ش1111هست )طریحی، و گاهی به معنای دخول هم اشراف قبل از دخول است 
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توانیم نتیجه بگیریم که کلمه ورود در لغت به خودی خود و بدون قرینه یم ،بنابراین(. 111
 رسیدن، اشراف، در شُرُف چیزی بودن و ... است و به معنای دخول نیست.به معنای 

بگویند ورود به  اندخواستهالبته برخی در تفسیر با استناد به برخی احادیث و آیات 
ین آیه که باید ترمهم؛ اندرفتهبار در قرآن به کار  11و مشتقات آن « ورد»معنای دخول است؛ 

مَ أَنْتُمْ لَها ﴿: است ازعبارت ورود را دخول معنا کرد  هِ حَصَبُ جَهَنَّ کُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ إِنَّ
(؛ دراین باره ممکن است 99-93)انبیا/ ﴾وَ کُلٌّ فیها خالِدُونَ  وَرَدُوهالَوْ کانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما  وارِدُونَ 

تواند معنای اما با قرائن می ،بگوییم ورود به خودی خود و بدون قرائن به معنای دخول نیست
دخول را داشته باشد و در این موارد قرینه وجود دارد که باید ورود را به معنای دخول بگیریم؛ 

ا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ ﴿؛ چنانچه در آیه شودپس ورود بدون قرینه به رسیدن و اشراف معنا می  ﴾وَ لَمَّ
 توان ورود را به معنای دخول دانست.( نیز به خاطر قرائن نمی41)قصص/

( به شکل ذیل 11/)مریم ﴾وارِدُهاوَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ ﴿که ترجمه آیه مورد بحث نتیجه این
 تر است.یحصح

 .د بود )قرشی(خواه مشرفکه به جهنم هیچ کس از شما نیست مگر آن
 .)طاهری( رسدمی[ جهنم که به ]آستانهو هیچ یك از شما نیست مگر این

ی هااستدلالکه با توجه به  اندآوردههر دو معنای اشراف و دخول را  هامترجمبرخی 
 گذارد.ینملغوی فوق، توجیهی برای کاربرد دوگانه معنا در ترجمه باقی 

در آن  واردبه ورود در دوزخ شده و یا  مشرفست جز آنکه ها( احدی نیو از شما )انسان
 .)مشکینی( خواهد شد

وفانَ فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمُ ﴿ -4-1-4  ( 111/)اعراف ﴾ ...وَ الْجَرادَ وَ  الطُّ
 .)انصاریان( و هجوم ملخ ... را فرستادیم توفانپس ما 

 .و ملخ و ... )مکارم( طوفان( را پشت سر هم بر آنها نازل کردیمسپس )بلاها 
 .)مشکینی( و ملخ و ... را بر آنها فرستادیم طوفانپس ما 
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طوفان )توفان( در عرف زبان فارسی به معنای باد شدید، تندباد، گردباد و مانند آن است؛ 
فهمند در آوریم فارس زبانان از آن "باد شدید" را مییرا ملذا وقتی در ترجمه آیه طوفان 

یابیم کلمه طوفان در زبان عربی با معنای طوفان های لغت درمیجعه به کتابکه با مراحالی
 )تندباد( در زبان فارسی متفاوت است. بنگرید:

 .(1/213تا: )فراهیدی، بی« گیردیفرامطوفان آبی است که همه جا را »
زجاج گفته است طوفان هر چیزی است که زیاد باشد و گروهی را احاطه کند و »

گیرد؛ همچنین مرگ سریع رخد مثل سیلابی که شهرهای فراوان را در برمیدورشان بچ
 .(12/41تا: )ازهری، بی« طوفان است، مرگ عمومی طوفان است ناگهانی

)جوهری، « ردیگیم در برکه همه چیز را طوفان باران شدید است و آب فراوانی است »
 .(2/1191تا: بی

وفانَ  فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمُ ﴿ی است که انسان را فراگیرد و آیه اهر حادثهطوفان » بر همین  ﴾الطُّ
ی که بر قوم احادثهاساس است؛ و درباره آبی که خیلی زیاد باشد متعارف شده است و چون 

وفانُ  فَأَخَذَهُمُ ﴿نوح وارد شد آب بود خداوند فرمود  تا: )راغب، بی« (12)عنکبوت/ ﴾الطُّ
114). 

یا هر حادثه فراگیری  وطوفان در معنای لغوی خود یا "آب فراوان" و "سیلاب"  ،بنابراین
 البته برای آب فراوان و سیلاب متعارف شده است. ؛است

طوفان: هر حادثه محیط به انسان است، ولی در آبي که به » نویسد:قرشی در ذیل آیه می
 آب بود فراگرفتکه قوم نوح را  سیده، متعارف شده است زیرا طوفانیحد اعلای کثرت ر

، ردیگیفرام)مفردات( لذاست که آن در اقرب الموارد: باران شدید، آب غالب که هر چیز را 
، سیل غرق کننده و ... آمده است قول مجمع نیز عامقتلتاریکی شب، مرگ عمومی، شدت 

وفانُ  فَأَخَذَهُمُ ﴿نظیر اقرب است.  (. غرض از طوفان طغیان آب 12)عنکبوت/ ﴾وَ هُمْ ظالِمُونَ  الطُّ
مرگ عمومی، طاعون، آبله مراد از طوفاني که فرعونیان را گرفت چیست؟ آن را سیل،  است.
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مراد از طوفان آب و سیل باشد ... در مجمع در روایتی که از صادقین  ظاهراً  ...اند گفته
کن فرعونیان را خراب کرد تا به اند که دیار و مسانیز نقل شده آن را آب فرموده هماالسلامیعل

در تورات فعلی سفر خروج باب نهم آن را تگرگ توأم با  چادرها به پا داشتند. ،بیابان پناه برده
رعد و آتش گفته است که بر مصریان بارید تا به موسی الحاح کردند در اثر دعای موسی آن 

 (411-414 :2ج: ش1111، قرشی« )بلا رفع شد.
 شود:یمترجمه درست آیه چنین  ،بنابراین

 .(و ملخ و ... را فرستادیم )رضایی؛ گرمارودی سیلابو بر آنان 
عراف درباره عذاب سوره ا 111کلمه طوفان دو بار در قرآن به کار رفته است؛ یکی در آیه 

ذاب قوم نوح سوره عنکبوت درباره ع 12و دیگری در آیه  السلامعلیهقوم حضرت موسی 
 12اعراف آیه را به طوفان ترجمه کرده بودند در آیه  111. برخی که در آیه السلامهعلی

 اند. بنگرید:عنکبوت کلماتی افزوده
وفانُ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسینَ عاماً فَأَخَذَهُمُ  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی﴿  ﴾وَ هُمْ ظالِمُون الطُّ

 (12)عنکبوت/
 .)مکارم( اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فراگرفت

 .)مشکینی( پس آنها را طوفان )آب( فراگرفت
اعراف نیز به معنای سیلاب است نه طوفان  111و این شاهدی است که طوفان در آیه 

 فارسی که به معنای باد شدید و امثال آن است.
 واژه شراب و برخی مشتقات آن -4-1-1

 ﴾کُلُوا وَ اشْرَبُوا﴿بار در قرآن کریم به کار رفته است. در برخی موارد مانند  19« شرب»ریشه 
خاصی در ترجمه  ( مشکل21و مرسلات/ 42، حاقه/19ر/، طو11، اعراف/131و  11)بقره/

؛ اما در برخی اندکردهو مشابه آن ترجمه « بخورید و بیاشامید»وجود ندارد و مترجمان آن را 
اف، با ال و ...( ی مضهاصورتمورد که به صورت کلمه شراب )به  11موارد از جمله در 

که برخی  یشبه برانگیز ین آیاتترمهماشتباهاتی در ترجمه رخ داده است.  به کار رفته،
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 21به ترتیب مصحف عبارت است از آیات  اندکردهرا به غلط ترجمه  آنها هامترجم
 مطففین. 43نبأ و  42انسان،  41و  1، 1ص،  11صافات، 

اندازیم و سپس به یمی که به نظر نادرست است نگاهی اترجمهابتدا در هر آیه به 
 ماده و ریشه این واژگان خواهیم پرداخت.بررسی 

ةٍ ﴿ ارِبینَ بَیْضاءَ لَذَّ  (21صافات/) ﴾لِلشَّ
 .)مکارم( و بسیاری از مترجمان برای نوشندگانبخش سفید و درخشنده، و لذت شرابی

کِئینَ فیها یَدْعُونَ فیها بِفاکِهَةٍ کَثیرَةٍ وَ ﴿  (11ص/) ﴾شَرابٍ مُتَّ
 .ای(قمشهی)اله طلبندمی شرابهای بسیار خوش و ها تکیه زنند و میوهدر آنجا بر تخت

شراب های بسیار و خوانند خادمان خود را که میوهها در بهشت میتکیه کنند بر تخت
 .)یاسری( نزد ایشان آرندبی خمار 

 در ترجمه ابوالفتوح رازی، شعرانی، عاملی نیز این آیه به شراب ترجمه شده است.
بْرارَ ﴿

َ
 (1)انسان/ ﴾مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً  یَشْرَبُونَ  إِنَّ الْْ

 )در لطف و رنگ و بوی( کافور استنوشند که طبعش  جام شرابیدر بهشت از 
 .ای(قمشهیاله)

رُونَها تَفْجیراً  یَشْرَبُ عَیْناً ﴿ هِ یُفَجِّ  (1انسان/) ﴾بِها عِبادُ اللَّ
نوشند یاست که بندگان خدا )یعنی اولیاء خدا( از آن م یااز چشمه شراباین 

 .ی(انخسرومیزار)
هُمْ ﴿  (41انسان/) ﴾طَهُوراً شَراباً وَ سَقاهُمْ رَبُّ

 .)گرمارودی( نوشاندمی پاكشرابی و پروردگارشان به آنان 
 (42نبأ/) ﴾شَراباً لا یَذُوقُونَ فیها بَرْداً وَ لا ﴿

 .)برزی( نوشند شرابیدر آنجا نه چیز خنکی بچشند و نه 
بُونَ  یَشْرَبُ عَیْناً ﴿  (43مطففین/) ﴾بِهَا الْمُقَرَّ
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از  مقامیاشخاص عال شراب. )نوشندیاز آن م مقامیکه اشخاص عال یایعنی از چشمه
 .)بلاغی( نیکوکاران از تسنیم، چاشنی دارد( شرابتسنیم است و 

در زبان « شراب»متفاوت از  کاملاً شود و معنایی کلمه "شراب" در فارسی استعمال می
اش( به معنای مایع یامروزدر معنای عرفی  کمدستعربی دارد. شراب در زبان فارسی )

در زبان عربی است. به طور عادی « خمر»یباً معادل تقر، مِی، باده، عَرَق و کنندهمست
شود برای خواننده فارس زبان ترجمه می« شراب»زمانی که آیات فوق در زبان فارسی به 

در « شرب»ی برای او پیش بیاید. اما ماده سؤالاتمعنای مِی و امثال آن دارد و ممکن است 
 یدنی است. بنگرید:زبان عربی )حتی در عربی امروزین( به معنای مطلق نوش

رَاب» )شراب اسم .« ء لا یمضغ فإنه یقال فیه: یُشْرَب، و کل شي: اسم لما یُشْرَبو الشَّ
( شودیده نشود گویند آن نوشیده میشود و هر چیزی که جواست برای چیزی که نوشیده می

 .(1/411تا: )فراهیدی، بی
راب» ه نوشیدنی است آب باشد یا عنی آنچ)شراب ی« من ماء أو غیره. : ما شُربو الشَّ

 .(1/111تا: ( )ابن درید، بیغیر آب
رَاب»  .(144: ش1111)بستانی، « شودمیبَة: بر هر نوشیدنی اطلاق أَشْرِ  : جالشَّ

در زبان عربی  ،پردازیم؛ بنابراینینمبا توجه به روشن بودن بحث به ذکر عبارات بیشتر 
و « نوشیدنی، آشامیدنی»به طور عادی باید به  شود وبه هر نوشیدنی شراب اطلاق می

ی آن ترجمه شود و ترجمه آن به شراب فارسی که معنای می و خمر دارد غلط هامشابه
( تمام 419)بقره/ ﴾یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْر﴿است. )در آیاتی که کلمه خمر وجود دارد از جمله 

 .(اندکردهیر خمر را به شراب یا مِی ترجمه التفاسجامعهای فارسی ترجمه
، می، باده و ... وجود دارد )و بحث تفسیری آن «خمر»آری در بهشت شراب به معنای 

ارِبینَ ﴿فرماید یماز مقاله کنونی خارج است( چنانچه خداوند  ةٍ لِلشَّ  ﴾وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّ
اما در آیات مورد اشاره به دلیل نبود قرینه،  شودیماستفاد « خمر»( و آن از کلمه 11/)محمد
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در تمامی آیات مورد اشاره کلمه  ،مجوزی برای ترجمه آیات به شراب وجود ندارد. بنابراین
و  42، حاقه/19، طور/11، اعراف/131و  11)بقره/ ﴾کُلُوا وَ اشْرَبُوا﴿شراب مانند آیات 

در هر آیه به یک ترجمه صحیح نیز  ( باید به آشامیدن ترجمه شود. برای نمونه21مرسلات/
 شود. بنگرید:اشاره می

ةٍ ﴿ ارِبینَ بَیْضاءَ لَذَّ  (21صافات/) ﴾لِلشَّ
 .)پاینده( نوشندگانکه سفید باشد و مایه لذت 

کِئینَ فیها یَدْعُونَ فیها بِفاکِهَةٍ کَثیرَةٍ وَ ﴿  (11ص/) ﴾شَرابٍ مُتَّ
 .آیتی() طلبندکه بخواهند می نوشیدنیاند و هر گونه میوه و در آنجا تکیه زده

بْرارَ ﴿
َ
 (1)انسان/ ﴾مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً  یَشْرَبُونَ  إِنَّ الْْ

]آن ماده سرد،  اش آمیخته به کافورنوشیدنینوشند که همانا نیکان همواره از جامی می
 .)انصاریان( سپید و معطر[ است

رُونَها تَفْجیراً  یَشْرَبُ عَیْناً ﴿ هِ یُفَجِّ  (1انسان/) ﴾بِها عِبادُ اللَّ
 .)گرمارودی( آشامندمیای که بندگان خداوند از آن از چشمه

هُمْ ﴿  (41انسان/) ﴾طَهُوراً شَراباً وَ سَقاهُمْ رَبُّ
 .)طاهری( نوشاندپاك به آنها می آشامیدنیو پروردگارشان 

 (42نبأ/) ﴾شَراباً لا یَذُوقُونَ فیها بَرْداً وَ لا ﴿
 .)مشکینی( )گوارا( آشامیدنیدر آنجا نه خنکی )هوا و نوشیدنی( چشند و نه 

بُونَ  یَشْرَبُ عَیْناً ﴿  (43مطففین/) ﴾بِهَا الْمُقَرَّ
 .)پاینده( نوشندیمای که مقربان از آن چشمه

 علم صرف -1
دقت در »صرف است. دو اصل یرگذار بر برداشت و ترجمه قرآن علم تأثیکی دیگر از علوم 

عامل فهم درست و در نتیجه  «واژگان یحصح یابییشهدقت در ر»و « افعال یحصح یغهص
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یی از اختلافات و اشتباهات صرفی به دلیل عدم هانمونهترجمه صحیح آیات قرآن است. به 
  نگریم.یمانی قرآن شده است توجه به این دو اصل که باعث خطای در القای مع

 هافعللزوم توجه به صیغه صحیح  -1-1
در ترجمه قرآن ناشی از عدم توجه به صیغه صحیح آیه بوده است. به برخی  اشتباهاتبرخی 
 بنگرید: هانمونهاز این 

بُ فَیَوْمَئِذٍ لا ﴿ -1-1-1  (41فجر/) ﴾عَذابَهُ أَحَدٌ  یُعَذِّ
های قرآن اختلاف وجود دارد. منشأ اختلاف این است که برخی درباره این آیه در ترجمه

به « عَذابَهُ ». اگر فعل معلوم باشد ضمیر اندکردهفعل را معلوم و برخی فعل را مجهول معنا 
مجهول باشد اگر  یول کند؛ینمگردد؛ یعنی خدا کسی را چنین و چنان عذاب یبرمخدا 

گردد؛ یعنی شخص مجرم چنین و چنان عذاب به شخص مجرم برمی «عَذابَهُ »ضمیر 
 شود.ینم

به فتحه ذال و  «بُ لا یُعَذَّ »البته در قرائت آیه نیز اختلاف وجود دارد و برخی قاریان آن را 
نکته قابل توجه این است که در  .(431 :41ج ،ق1211طبایی، اند )طبامجهول قرائت کرده

یعتاً نباید طبقرائت رایج و کنونی حفص از عاصم آیه به صورت معلوم قرائت شده است و 
قرائت معلوم، در ترجمه به صورت مجهول بروز کند. مترجمانی که آیه را مجهول معنا 

 کم نیستند. بنگرید: اندکرده
 .)فارسی( کشدنمی کسچیدر آن روزگاران عذابش را ه

 .)ارفع( کس مثل او عذاب نکشدآن روز، هیچدر 
 .صفی علیشاه(؛ )شعرانی عذاب کرده نشود چون عذاب او احدی ،پس روز چنین

 .شود )کاویانپور(جهت عذاب نمیآن روزی است که هیچ فردی بی
 .کشد )حجتی(عذابی همانند او نمی کسچیدر آن روز ه

 اند. بنگرید:درستی معلوم ترجمه کردهالبته بسیاری نیز آیه را به 
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 .)پورجوادی( همانند عذاب او عذاب نکندرا در آن روز هیچ کس 
 .کند )مکارم(عذاب نمی (خدا)کس همانند او در آن روز هیچ 

گونه است و در معلوم و ینهمیقاً دق( نیز 41)فجر/ ﴾وَ لا یُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ ﴿آیه بعد یعنی 
متفاوت است که به دلیل روشن شدن مطلب نیازی به  هاترجمهنیز « یُوثِقُ »مجهول بودن 

 تکرار مباحث نیست.
 (43/)کهف ﴾عَیْناكَ عَنْهُمْ لا تَعْدُ وَ ﴿1-4-1

 است و در لغت چنین معنا شده است:« عدو« »لا تَعْدُ »حروف اصلی فعل 
کرد یم)از آنچه باید به آن اکتفا  .«تجاوز ما ینبغي له أن یقتصر علیهعَدَا یَعْدُو ... و »

 .(4/411تا: ( )فراهیدی، بیتجاوز کرد
( است 2غایب )صیغه  مؤنثبحث و اختلاف اصلی این است که این فعل صیغه مفرد 

نیز مضارع مجزوم است « تعد»(؟ لا ناهیه و جازم است و 1یا مفرد مذکر مخاطب )صیغه 
به هر  .(11/112: 1213.ک. صافی، )ر مت جزم آن حذف حرف عله )واو( استو علا

و به صورت مخاطب ترجمه  1آن یکی است. برخی آیه را با صیغه  1و  2حال صیغه 
 . بنگرید:اندکرده

 .)مکارم( برمگیرچشمان خود را از آنها 
 .)رضایی( برمگیردیدگانت را از آنان 

 .)برزی( برمگیردو چشمت را از آن 
 .رسی()فا مگرداندو چشم خویش از ایشان 

باً اگر فعل مفرد مذکر مخاطب باشد فاعل آن  -باید مفعول« عیناک»مستتر است و  وجو

های فوق شد )در ترجمهیم« عینیک»بود یمبه آن باشد، اما اگر این کلمه مفعول و منصوب 
با الف، مرفوع « عیناک»کنونی قرائت در  4(؛استنیز چشم به صورت مفعولی ترجمه شده 

است؛ در نتیجه ترجمه صحیح آیه چنین  2صیغه است؛ لذا فعل « لا تَعْدُ »و فاعل برای 
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 است:
 .)انصاریان( برنگردد (( به آنان )به سوی ثروتمندان)از التفاتدیدگانت 

 .)مشکینی( منصرف شودکه هر دو چشمت از آنها )به شخص دیگر و چیز دیگر(  مباد
 .)گرمارودی( دوخته نشوددیدگانت از آنان به دیگران 

 .(زادهمصباح) دو چشمت از ایشان نباید در گذرد
 ی صحیحابیشهیرلزوم توجه به  -1-4

یابی صحیح آیه بوده است. به یشهراشتباهات در ترجمه قرآن ناشی از عدم توجه به برخی 
 بنگرید: هانمونهبرخی از این 

 (111/قرهب) ﴾نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها نُنْسِهاما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ ﴿ -1-4-1
این آیه یکی از آیات بحث برانگیز علوم قرآنی و همچنین تفسیر است. شاید بتوان گفت 

یر مستقیم گذاشته و منشأ تأثآیه اختلافات مباحث نسخ علوم قرآنی و تفسیر در ترجمه 
ترجمه آیه شده است. فارغ از مباحث تفسیری و علوم قرآنی توجه به ریشه کلمه اختلاف در 

باشد « نسأ»مهموز و از ماده « نُنْسِها»( برای ترجمه آیه راهگشا است. اگر واژه کمدست)
باشد به معنای « نسی»یر انداختن" و مشابه آن دارد و اگر ناقص و از ماده تأخمعنای "به 

آیه را از ماده نسأ گرفته و چنین ترجمه  ظاهراً ه آن است. برخی "فراموش کردن" و مشاب
 :اندکرده
به از میان برداریم یا  (اساس مصالح مردم و مقتضای زمان بر)ای را که هر آیه (حکمِ )

 .)انصاریان( آوریمهتر از آن یا مانندش را می، بتأخیر اندازیم
از آن، یا همانند آن را ، بهتر اندازیم به تأخیرهر حکمی را نسخ کنیم، و یا نسخ آن را 

 .)مکارم( آوریممی
 آوریمبه از آن یا همگون آن را می واپس افکنیمای را نسخ کنیم یا )حکم( آن را اگر آیه

 .)گرمارودی(
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مگر  اندازیمتأخیر نمیه بکنیم و یا نسخ و ابطال آن را ای را منسوخ و باطل نمیهیچ آیه
 .)کاویانپور( یا همانند آن را بیاوریمای بهتر و اینکه آیه

« ما»اسم شرط جازم  با« نَنْسَخْ »عطف شده و « نَنْسَخْ »بر « نُنْسِها»روشن است که 
یابی صحیح نیز مجزوم است. با توجه به علم صرف و ریشه« نُنْسِها»یعتاً طبو  مجزوم شده

است و هیچ دلیلی « ئْ نْسِ نُ »مهموز، « نسأ»شود که صیغه متکلم مع الغیر ماده معلوم می
سکون است؛ اما  12 مهموز در صیغهجزم  یراندارد؛ زبرای حذف همزه و لام الفعل وجود 

به  12است؛ زیرا جزم ناقص در صیغه « نُنْسِ »ناقص، « نسی»الغیر ماده صیغه متکلم مع
یر تأخ»بایست آیه را به یمبود « هائْ نُنْسِ »حذف حرف عله است. در نتیجه اگر در آیه 

است باید به فراموش کردن « نُنْسِها»که آیه اما اکنون  کردیم؛یمو مشابه آن ترجمه « انداختن
های یر انداختن غلط است. به برخی ترجمهتأخو مشابه آن ترجمه شود و ترجمه آن به 

 درست آیه بنگرید:
 آوریما میبهتر از آن یا مثل آن ر از خاطرها ببریمای را که زایل کنیم یا هر نشانه

 .)مشکینی(
به فراموشی کنیم و( یا دهیم )و نشانه دیگری جانشین آن میای را که تغییر میهر نشانه

 .)رضایی( آوریمر از آن، یا همانندش را می، بهتسپاریممی
 آوریمکه بهتر از آن یا همانند آن را میمگر آن کنیمترك نمیای را منسوخ یا هیچ آیه

 .)آیتی(
ا  وَ اکْتُبْ لَنا في﴿ -1-4-4 نْیا حَسَنَةً وَ فِي الْخِْرَةِ إِنَّ  (111/)اعراف ﴾إِلَیْك هُدْناهذِهِ الدُّ

از اند این واژه اند و پنداشتهکرده و مشابه آن معنا «هدایت شدیم»را « هُدْنا»برخی مترجمان 
-و مشابه آن ترجمه نموده «بازگشتیم، توبه کردیم»است و برخی آن را « هَدَي یَهدِي»ریشه 

 اند.دانسته« هَادَ یَهُودُ »ریشه اند و آن را از 
 چنین است:« هدایت شدن»هایی از ترجمه نمونه



 1402ن تابستاو  بهار، 19 ، شماره10دوره  ______________دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

 

56 

ما به سوی تو هدایت و برای ما در این دنیا و در آخرت نیکی مقرّر فرما، به راستی 
 .)برزی( ایمیافته

 ایمما راه به تو یافتهخرت نیز، زیرا که ن و در آزو برای ما در این دنیا پاداش نیکو رقم 
 .)فارسی(

 ایمبه سوی تو هدایت یافتهخداوندا! برای ما در دنیا و در آخرت نیکی مقرر فرما که 
 .)ارفع(

و  ما راه یافتیم به سوی توو بنویس در مقدّرات ما در این دنیا نیکی و هم در آخرت. البته 
 .)یاسری( متوقّع لطف توایم

هَدَي » الغیر ماضیشود که صیغه متکلم معرف واژه و هیئت آن، معلوم میساس صبر ا
است که هیچ یك با واژه « هُدِینَا»و به صورت مجهول « هَدَینا»به صورت معلوم « یَهدِي

، «قَالَ یقُولُ »مانند  «هَادَ یَهُودُ »سازگار نیست. اما صیغه متکلم مع الغیر ماضی « هُدنا»
است و باید با این ریشه ترجمه شود. « هَادَ یَهُودُ »است. در نتیجه این واژه از ریشه « هُدنا»

 :اندکردهرا چنین ترجمه « هَادَ یَهُودُ »در لغت 
ه جلّ و عزّ: و هادَ الرجل یهود هَوْداً، إذا رجع و ناب، و » ا هُدْنا إِلَیْكَ ﴿منه قول اللَّ أي  ﴾إِنَّ

 .(4/139تا: درید، بی)ابن« أَنَبْنا و تُبنا و رجعنا
ه جلّ و عزّ: » ا هُدْنا إِلَیْكَ ﴿قال اللَّ -)ازهری، بی )به سوی تو توبه کردیم(« أي تُبنا إلیك ﴾إِنَّ

 .(1/411تا: 
 این واژه باید چنین ترجمه شود: ،بنابراین

 .)انصاریان( ایمازگشتهبو برای ما در این دنیا و آخرت، نیکی مقرّر کن که ما به سوی تو 
 .)قرشی( توبه آوردیمبرای ما در این دنیا و آخرت سعادت بنویس، ما به سوی تو 

 رجوع کردیمو برای ما در این دنیا نیکی مقرر کن و در آخرت نیز هم. که ما به سوی تو 
 .)جعفری(
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 صرف و لغت علم به توجه با«  قدر» معنای تحلیل -4
برانگیز است. یکی از  سؤالزبانان نیز در برخی موارد نوع کاربرد برخی آیات برای عرب

ونِ إِذْ ﴿شود آیه در ذهن مخاطب می سؤالآیاتی که بحث برانگیز بوده و باعث ایجاد  وَ ذَا النُّ
الِمینَ  فَنادی عَلَیْهِ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ ذَهَبَ مُغاضِباً  ي کُنْتُ مِنَ الظَّ لُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ  ﴾فِي الظُّ

است. این  سؤالپاسخ « قدر یقدِر»در لغت و نوع کاربرد  تأمل ظاهراً ( است که 31انبیاء/)
اند. به داشتهنویس عرب بدان توجه ی جدی و مهم است که پیشینیان لغتااندازهبه  سؤال

 نویسد:می تهذیب اللغةعنوان نمونه ازهری در 
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ ﴿ درباره آیهفراء » آیه این  معنیگفته است  ﴾وَ ذَا النُّ

روایت شده که : ستگفته ا أبوهیثم و .«العقوبة ما قَدَرْناه من فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ »است که 
که از خدا یدر حالکه از قومش خشمگین شده بود و روایت شده که او یدر حالاو رفت 

خشمگین شده بود رفت؛ اما کسی که اعتقاد داشته باشد یونس گمان کرد که خدا بر او 
نیست و یونس فرستاده  مؤمنقدرت ندارد کافر است؛ زیرا کسی که چنین گمانی داشته باشد 

فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ »خداست و چنین گمانی برای او درست نیست. پس معنا چنین است: 
است احتمال دارد تفسیرش چنین باشد که گمان کرد بر او تنگ و و گفته  .«العقوبةَ  عَلَیْهِ 

ا إِذا مَا ﴿( همچنین است آیه 1)طلاق/ ﴾وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ ﴿گیریم مانند آیه سخت نمی وَ أَمَّ
قدر عبارت است از بر او تنگ و سخت گرفت. خدا بر  معنی (11/فجر) ﴾ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ 

یونس شدیدترین تنگنای عذاب دنیایی را انجام داد؛ زیرا او را در شکم نهنگ زندانی کرد و 
-ابنگفت عذاب شد. از منذری شنیدم که میاو اندوه زده شد، در شکم نهنگ با خشمش 

خبر داده است که معنای آن یعنی بر او  ﴾فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ ﴿درباره آیه  حاتمابی از ییزید
ندانست و به سمت قدرت رفت و را « نقدر»گفته است اخفش معنای  اوسخت نگیریم. 

که او کلام عرب را دست ما فرار کند در حالیتواند از چنین معنا کرده که گمان کرد می
اند در آیه استفهام اراده شده است؛ یعنی برخی از مفسران گفته شناخته تا جایی که گفتهنمی
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« نقدر»را برای « سخت گرفتن»آیا گمان کرد که بر او قدرت نداریم؟ اگر اخفش معنای 
؛ بلکه در عالم و دانشمند نبودکرد؛ او نسبت به کلام عرب دانست چنین اشتباهی نمیمی

 .(19-9/13تا: )ازهری، بی« قواعد نحو دانشمند بود
 پردازیم:ی میبندجمعاندازیم و سپس به ابتدا نظری به دیدگاه دو مفسر معاصر می

چون قومش ایمان نیاوردند از آنان خشمناک شد و »نویسید: علامه طباطبایی می
« به معنای تنگ گرفتن است« یه رزقهقدر عل»گیریم. از نمیپنداشت که ما بر او تنگ 

 .(112-111، 12. جق1211طباطبایی )
نگارد: می« قدرت در لغت»الله جوادی آملی در کتاب توحید در قرآن تحت عنوان یتآ

ر، قدرت و مانند آن که با اوزان متعدد و ه یهاریشه» گون گونه هاییئتمختلف قَدْر، قَدَّ
ضیق و تنگ آمده،  یبه معنا یمتعدد شده است؛ گاه ید سبب پیدایش معانوشیمطرح م

یَقْدِرُ ﴿مانند  زْقَ لِمَن یَشَاءُ وَ هر کس بخواهد فراخ یا  یرا برا یروز (خدا)؛ (11/روم) ﴾یُبْسُطُ الرِّ
تنگ ؛ پس پنداشت که ما هرگز بر او (31/انبیاء) ﴾فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ ﴿؛ گرداندیتنگ م

( این نبود که خدا بر او السلام)علیه چون حضرت یونس یگیریم. گمان پیامبر بزرگوارینم
اندازه و  یگاه نیز به معنا .گیردیپنداشت که خدا بر او سخت نمییابد بلکه میقدرت نم

آفریدیم.  را به اندازه یما هر چیز (29/قمر) ﴾ءٍ خَلَقْنَاهُ بِقدَرٍ إنّا کلّ شي﴿مانند مقدار است، 
هَ عَلیإِنَّ ﴿آید، مانند یم ییقوّت و توانا یچنان که گاه به معنا « (1/فاطر) ﴾ءٍ قَدیرٌ کُلِّ شَيْ  اللَّ

 .(111-111 :ش1131)جوادی آملی، 
اینکه گفته شود قدر گاهی به فلان معناست و گاهی به فلان معنا، جای سؤال است که 

در  ویعده و ملاک فهم معنای آن چیست؟ زمانی به چه معنایی است. به عبارتی قادر چه 
 د:گویدرس تفسیر ذیل آیه مورد بحث می

قْدِرَ  لَن أَن فَظَنَّ ﴿  قَدَرَ » نیست. قدرت باب از ؛«یَقدُرُ  قَدَرَ » نه است «یَقدِرُ  قَدَرَ » این ﴾عَلَیْهِ  نَّ
قُ » یعنی «یَقدِرُ  قَ » معنای به «قَدَرَ » قرآن جای چند و در است متعدّی ؛ این باب«یُضیِّ  «ضَیَّ
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ا فَلْیُنفِقْ  رِزْقُهُ  عَلَیْهِ  قُدِرَ  وَمَن سَعَتِهِ  مِن سَعَةٍ  ذُو لِیُنفِقْ ﴿ است مانند رفته کار به هُ  آتَاهُ  مِمَّ ( 1)طلاق/ ﴾اللَّ
مقدورالرزق  یمالش انفاق کند و اگر کس سِعه برابر است الرزق متّسِعُ  کسی اگر انفاق در

ش ناومقدار ت است به یتنگدست است در مضیقه و فشار مال ،الرزق استمضیّق یاست یعن
یَقْدِرُ ﴿. همچنین است آیه انفاق کند زْقَ لِمَن یَشَاءُ وَ هُ یُبْسُطُ الرِّ  «یَبسط لا» یعنی (41)رعد/ ﴾اللَّ

قُ » و رَ قَ »ها قرائت یبرخبر اساس یا گیرد. یم تنگ یعنی «یَقدِر» این «یُضیِّ است که از « دَّ
چه  .کندیاو مقدّر نم یرا برا یسبحان حوادث تلخ یگمان کرد که خدا یتقدیر است یعن

گردد یا به یز باب قدرت نیست یا به تقدیر برممزید هیچ کدام ا یمجرّد باشد چه ثلاث یثلاث
قْدِرَ  لَن﴿ فعل .(1/11/1139، ءاتفسیر سوره انبی 11)جلسه  نقَدر و تنگ گرفت  معنای به ﴾نَّ

. قدرت معنای به «یَقدُرُ  قَدَرَ » نه است؛ «یَقدِرُ  قَدَرَ » از متعدی و «گیریمنمی سخت و تنگ»
رَ  لن» آیه این در هاقرائت برخی...   یونس حضرت که معنا این به است تقدیر از یعنی «نُقَدِّ

قْدِرَ  لَن﴿ پس. کندنمی مقدر او برای را تلخی حوادث خدا کردمی گمان  دمجر ثلاثی خواه ﴾نَّ
 قَدر به یا گرددبازمی تقدیر به یا کهبل نیست «یَقدُرُ  قَدَرَ » قدرت باب از مزید، ثلاثی یا باشد

 .(413-11/419 ش:1211)جوادی آملی،  گرفتن تنگ و
 بررسی نظرات درباره قدر -2-1

به معنای تنگ گرفتن « فَعَل یفعِل»دارد یکی باب این نکته که قدر یقدر دو نوع استعمال 
ای برای حل به معنای قدرت، تفسیر جالب و ساده« فَعَل یفعُل»و یکی باب « یبسُط»مقابل 
کند؛ لکن جای تعجب است که است و یک قاعده و ملاک برای فهم معنا ارائه می مسئله

مغفول مانده است. نگارنده در لغت و تفسیر گذشته  دانشمندانچنین نکته ظریفی از نگاه 
کتب تفسیری ذیل آیه چنین توجیهی را درباره آیه نیافت. همچنین با مراجعه به کتب لغت 

؛ شوداستعمال نمی« فَعَل یفعُل»در باب « قدر» ظاهراً متعدد چنین فرقی دیده نشد. بلکه 
فارس که ابنحتی  .رسد این استحسانی شخصی از دید این مفسر بزرگ استبه نظر می لذا

ها چند اصل دارند در ذیل قدر چنین فرقی را قائل شود برخی ریشهدر برخی موارد متذکر می
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صحیحی است که دلالت بر نهایت چیزی و کُنه آن و  اصلو دال و راء قدر: قاف »نیست: 
تنگی در رزق است معنایش سختی و  (1)طلاق/ ﴾قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ  وَ مَنْ ﴿آیه  ...کند انتهایش می

فارس، ابن« )میزان اندکی رزق داده شده است و قاعده آن این است که به چنین شخصی
 .(11، ص 1ج تا،بی

نیز درباره این آیه نه در ذیل قدر و نه در جای دیگری  التحقیقجای تعجب است که 
 نویسد: یتاً در ذیل قدر درباره آیات مشابه مینهانکته روشنی نگفته است. 

از مصادیق تقدیر، قَدْر به معنی تضییق )سخت گرفتن( و به معنی مبلغ و مقدار معیّن »
است؛ زیرا تقدیر همراه با تضییق و تنگ گرفتن است و مقابل اطلاق و توسعه قرار دارد. ماده 

کنار تقدیر و در اثر آن چنین ندارد؛ بلکه در دلالت بر تضییق و مقدار معین  مستقلاً قدر 
رساند. اصل )توانایی بر انتخاب انجام یا ترک کار( در همه مشتقات وجود یم معنایی را

زْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ ﴿: دارد هُ یَبْسُطُ الرِّ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ  وَ مَنْ ﴿(، 14)عنکبوت/ ﴾اللَّ
هُ  ا آتاهُ اللَّ تقدیر و قرار دادن چیزی تحت  ،فوقموارد  ( منظور در همه1)طلاق/ ﴾مِمَّ

شود: الف( خدا رزق را آیات به ترتیب چنین می معنایخصوصیات و حدود معین است و 
دهد و رزق هر کس را هم بخواهد تحت حدود و قیود برای هر کس بخواهد گسترش می

باشد؛ ب( کسی که رزقش تحت حدود معینی قرار گرفته نباید نگران  ؛دهدیممعینی قرار 
 .(419-9/413تا: )مصطفوی؛ بی «کندآنچه برای او مقدّر شده است هزینه بلکه از 

تصور کرد که ما نخواهیم توانست »کند: در تفسیر روشن هم فقط آیه را چنین ترجمه می
 .(12/41: ش1131)مصطفوی، « او را محدود کنیم

 مسئله حلراه -2-4
ثلاثی مزید قدر به معنای قدرت است و ثلاثی مجرد آن به معنای ممکن است گفته شود 

گذاری صحیح نیست؛ زیرا آیاتی مانند ضیق و تنگ گرفتن؛ اما با مراجعه به آیات چنین فرق
ذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِم﴿ هُ بِهالَمْ تَقْدِرُوا  أُخْری﴿( و 12)مائده/ ﴾إِلاَّ الَّ  ﴾عَلَیْها قَدْ أَحاطَ اللَّ
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اند. به عبارتی هم معنای قدرتبه  یهستند؛ ولکه باب ثلاثی مجرد قدر با این (41قمر/)
؛ و هم ثلاثی مجرد قدرت به کار رفته به معنای 1ثلاثی مزید این ریشه از باب تفعیل و افتعال

ها یا گذاری بین بابآن نیز به معنای قدرت به کار رفته است و چنین فرق 2و اسم فاعل
 مجرد و مزید صحیح نیست.

یابد. لکن با یا ممکن است گفته شود قدر با حروف جر متعدی معانی متعددی می
ای برای آن یافت نشد و در بیشتر موارد قدر به صورت بررسی انجام شده قاعده و ضابطه

و در برخی مواردِ ثلاثی مجرد و  به کار رفته« علی»زید با حرف لاثی مثلاثی مجرد و ث
به کار « لام»و در برخی موارد با حرف ون حرف جر متعدی استعمال شده ثلاثی مزید، بد

 رفته است.
موردی که در قرآن به کار رفته به  114آنچه نگارنده از بررسی تمام مشتقات قدر یعنی 

در آیات قرآن( دو نوع  کمدستبه صورت ثلاثی مجرد )دست آورد این است که قدر 
رود و گاه به صورت متعدی. اگر به صورت استعمال دارد. گاهی به صورت لازم به کار می

رود: میقدرت است و به صورت متعدی به دو حالت به کار لازم به کار رود به معنای 
هَ حَقَّ وَ ما قَدَ ﴿حالت اول متعدی بدون حرف جر در آیاتی مانند  ، 91)انعام/ ﴾قَدْرِهرُوا اللَّ

 ( یا111؛ 1؛ جتا)فراهیدی، بی« ."ما وصفوه حق صفته( که به معنای "11و زمر/ 12حج/
هَ حقَّ تعظیمه» موا اللَّ ( است و حالت دوم متعدی 131، ص: 4جتا، )جوهری، بی.« ما عظَّ

باره نیز باید مانند معجم اینبه معنای تنگ گرفتن و سخت گرفتن است. در که  با حرف جر
بگوییم قدر یک اصل دارد؛ نه دو اصل. وقتی به صورت لازم به کار  التحقیقو  مقاییس اللغه

رود به معنای یمرود به معنای توانایی و قدرت است و وقتی به صورت متعدی به کار می
 د.شوإعمال قدرت علیه کسی یا چیزی است و لذا بر او تنگ و سخت گرفته می

رود. به برخی آیات در این به کار می «قدر علی شیءٍ »در قالب  غالباً  لازمبه صورت  قدر
ا کَسَبُواشَيْ  لا یَقْدِرُونَ عَلی﴿سبک بنگرید:  ا کَسَبُوا عَلی﴿(؛ 412)بقره/ ﴾ءٍ مِمَّ  ﴾ءٍ شَيْ  لا یَقْدِرُونَ مِمَّ
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ءٍ شَيْ  لِئَلاَّ یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ أَلاَّ یَقْدِرُونَ عَلی﴿(؛ 11و11)نحل/ ﴾ءٍ شَيْ  لا یَقْدِرُ عَلی﴿(؛ 13)ابراهیم/
هِ   ( روشن است که در این آیات قدر با معنای قدرت سازگار است.49)حدید/ ﴾مِنْ فَضْلِ اللَّ

رود؛ یعنی به کار می «قدر علیه شیئاً »در قالب  متعدی با حرف جربه صورت  قدرلکن 
را إعمال قدرت نمود و به تعبیر روان "بر او سخت گرفت"، البته گاهی مفعول به بر او چیزی 

دانان درباره شود. به عبارتی به همان معنایی که اکثر مترجمان، مفسران و لغتآن حذف می
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً ﴿آیه  لُما فَنادی فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ وَ ذَا النُّ ( 31انبیاء/) ﴾تِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ فِي الظُّ

زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ ﴿و آیاتی مانند  هُ یَبْسُطُ الرِّ  " و در آیهقنُضَیِّ "اند. در آیه اول به معنای گفته ﴾اللَّ
ق" خواهد بود. به تحلیل این آیات بنگرید:  دوم به معنای "یُضَیِّ

زْقَ ﴿ هُ یَبْسُطُ الرِّ (؛ یعنی یقدِر علیه الرزقَ )رزقاً(؛ و آیات 41)رعد/ ﴾لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ اللَّ
 شوری. 14زمر؛  14سبأ؛  11روم؛  11قصص؛  34اسراء؛  11مشابه مانند آیه 

وَ ﴿ثلاثی مزید مانند [هر چند قدر به صورت متعدی بدون حرف جر به کار رفته است 
یْلَ وَ  رُ اللَّ هُ یُقَدِّ هارَ اللَّ هَ حَقَّ قَدْرِه﴿( و ثلاثی مجرد مانند 41)مزمل/ ﴾النَّ  ](91)انعام/ ﴾وَ ما قَدَرُوا اللَّ

مَنْ ﴿رود و از آیاتی مانند به کار می« علی»با حرف جر  غالباً لکن متعدی ثلاثی مجرد قدر 
شود ص می( که به صورت مجهول به کار رفته است به روشنی مشخ1)طلاق/ ﴾قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ 

یقدِر »ی است برای صحت تقدیر دییتأبوده است و این « قَدَر علیه رزقَه»که اصل معلوم آن 
زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ ﴿مانند در آیاتی « علیه الرزقَ  هُ یَبْسُطُ الرِّ . در این گونه آیات ممکن است ﴾اللَّ

است؛ گفته شود حرف "لام" در "یبسط" و حرف "علی" در "یقدر" در مقابل هم به کار رفته 
 (.431)بقره/ ﴾لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ ﴿ هیمانند آ

هُ یَبْسُطُ ا﴿ (به کار رفته است: « لام»متعدی با حرف جر « قدر»در دو آیه  زْقَ لِمَنْ یَشاءُ للَّ الرِّ
زْقَ ﴿( و 14)عنکبوت/ ﴾مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ  ي یَبْسُطُ الرِّ  ﴾لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ  قُلْ إِنَّ رَبِّ

را صحیح دانست « یقدِر علیه الرزقَ »توان تقدیر (. به طور عادی در این دو آیه نمی19)سبأ/
الرزق یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر »در این گونه آیات تقدیر آن عبارت است از  طبعاً و 
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دیگری برای معنای آن یافت. احتمالاتی که برای این دو آیه به ذهن و باید تفسیر « لمن یشاء
رسد چنین است: الف( لام یقدر برای تعدیه است. ب( لام در یقدر به معنای یمنگارنده 

إِنْ ﴿اند. مانند آیه آیات مشابهی است که یقدر را با علی استعمال کردهعلی است و مؤید آن 
نْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَه

َ
ج( لام در هر دو مورد یبسط و یقدر به  1(.1)اسراء/ ﴾اأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِْ

معنای اختصاص به کار رفته است یعنی "بسطُ الرزقِ مختصٌ لمن یشاء و قدرُ الرزقِ 
نْفُسِکُمْ وَ إِنْ ﴿مختصٌ لمن یشاء". مانند آیه 

َ
د( یقدر  1(.1)اسراء/ ﴾أَسَأْتُمْ فَلَهاإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِْ

هُ لِکُلِّ شَيْ ﴿آیه  به الرزق لمن یشاء شبیه لکل »( است به شرطی که 1طلاق/) ﴾ءٍ قَدْراً قَدْ جَعَلَ اللَّ
نه جعل. به معنای "جعل اللهُ قدراً و مقداراً لکل شیء". با این  1را متعلق به قدرا بدانیم« شی

شود: "یبسط الرزق لمن یشاء و یجعل قدراً و مقداراً من احتمال معنای این دو آیه چنین می
رزق لمن یشاء" و تنوین قدرا تنوین قلت است یعنی "یجعل قدراً قلیلًا من الرزق لمن ال

که لام در یشاء". هـ( حتی ممکن است توجیهی بلاغی نه نحوی برای لام گفته شود و آن این
 ﴾نَفْسِكَ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي ﴿یقدر از باب مشاکله با یبسط آمده است. مانند 

 (.111/مائده)
اگر این معنا به طور کلی در همه ابواب قدر صحیح نباشد، قدر متیقن آن درباره ثلاثی 

به صورت شک این نوع کاربرد در ثلاثی مجرد قدر یقدِر مجرد صحیح است. یعنی بدون 
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً ﴿معنای آیه  ؛ لذالازم و متعدی صحیح است  فَنادی نَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَظَ وَ ذَا النُّ

لُماتِ  ای که ( چنین است: "ظن ان لن نضیق علیه". لکن با ملاک و قاعده31انبیاء/) ﴾فِي الظُّ
 گفته شد.

 ای دیگر با این قاعدهروشن شدن معنای آیه -2-1
 شاید گفته شود این برداشت نکته جدیدی نیست و تا کنون گرچه مترجمان و مفسران و

اند. خلاصه سخن معنای همین نظر را إعمال کردهاند؛ اما در نگفتهیحاً صردانان آن را لغت
به « قدر علی شیءٍ »قالب  این شد که استعمال قدر یقدِر )ثلاثی مجرد( به صورت لازم در
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معنای قدرت یافتن است و استعمال قدر یقدِر )ثلاثی مجرد( به صورت متعدی با حرف جر 
به معنای سخت گرفتن است. غالب محققان اعم از دانشمندان « علیه شیئاً  قدر»در قالب 

انبیا و  31اند به جز در آیه در بیشتر موارد قدرت معنا کردهلغت، تفسیر، ترجمه و ... قدر را 
اند و که به معنای تنگ گرفتن و سخت گرفتن معنا کرده« یبسط الرزق و یقدر»یا آیات 

 اند.گرفتن از قدر بیان نکرده ای برای معنای سختضابطه
یَحْسَبُ أَ ﴿افکنیم. صحیح است به آیه جدیدی نظر می ظاهراً با به کار گرفتن این قاعده که 

( این آیه باید به صورت لازم و به معنای قدرت یافتن معنا شود یا 1بلد/) ﴾أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ 
 به صورت متعدی و سخت گرفتن؟!

قدرت »ترجمه است این آیه را  11یر که بیش از التفاسجامع افزارنرمهای مهتمام ترج
اند. مانند: دست یافتن، چیرگی داشتن، اند هرچند تعابیر مختلفی آوردهمعنا کرده« یافتن

توانایی داشتن، قدرت یافتن، رسیدن زور، مسلط شدن، غلبه کردن، قادر بودن. همچنین 
، حداد عادل، پوربهراملادوند، خرمشاهی، صادقی تهرانی، های: مجتبوی، فواست ترجمه

 غیره. ملکی و
یر را نیز بررسی کرد و التفاسجامعسوره بلد تمام تفاسیر موجود در  1نگارنده درباره آیه 

اند این آیه را به معنای قدرت یافتن معنا همه کسانی که درباره آیه اظهار نظر کرده ظاهراً 
 اند!کرده

 ی لغت یافت نشد.هاکتاباین آیه در 
 اند.این آیه را قدرت یافتن معنا کرده زبانعربهمگان اعم از فارس زبان و  ظاهراً 

یقاً در دق( 1بلد/) ﴾أَ یَحْسَبُ أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ ﴿ای که گفته شد آیه اما با توجه به قاعده
زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَبْسُطُ ﴿( و مشابه آیات 31)انبیاء/ ﴾عَلَیْهِ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ ﴿سبک آیه   ﴾یَقْدِرُ الرِّ

قْنَا لَقَدْ خَلَ ﴿ تی به معنای سخت گرفتن ترجمه شود:آیه باید به درس ؛ لذا( است41)رعد/
نْسانَ في او  کند که احدی برآیا او گمان می ) (1و2بلد/) ﴾أَ یَحْسَبُ أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ  کَبَدٍ  الِْْ
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، برخی از مفسران اشاره اندکردهگیرد؟ چون همگان آیه را قدرت یافتن معنا سخت نمی
کند است؛ چون مسلمان چنین فکری نمی« کافر»در آیه قبل « الانسان»اند که منظور از کرده

ید گفت آیه برای نوع که احدی حتی خدا بر او قدرت ندارد. لکن با معنای قاعده مذکور با
شود برای همگان ای میهاست یعنی طبیعت انسان چنین است و این آیه موعظهانسان

 توصیف کافران باشد. صرفاً که آیه مؤمنان؛ نه این مخصوصاً 
 گیرینتیجه -5

یر به سزایی در فهم معانی آیات قرآن و در نتیجه ترجمه صحیح تأثعلم لغت و دانش صرف 
اما  روند؛یبه کار می به طور یکسان و عرب یواژگان در دو زبان فارس یبرخآیات قرآنی دارد. 

شود اعتماد به معنای اولیه ذهنی باعث می .هر زبان معنای متفاوتی با زبان دیگر دارنددر 
و در ترجمه به لغزش افتد. دانش لغت اصل ه برداشت کند گاهی مترجم معنای آیه را اشتبا

آموزد و کاربست درست این اصل سبب را به ما می «یذهن یهاول یعدم اعتماد به معان»
شود. در نتیجه این اصل لغوی بایستی به دستیابی به فهم و ترجمه صحیح آیات قرآنی می

وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ ﴿در آیه « ورود»واژه ی لغت معتبر مراجعه شود. با کاربست این اصل هاکتاب
یا « وارد شدن»ترجمه شود نه به « اشراف داشتن»یا « رسیدن»( باید به 11)مریم/ ﴾وارِدُها

وفانَ فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِم ﴿واژه طوفان در آیه «. داخل شدن» « سیلاب»باید به  (111/)اعراف ﴾الطُّ
کِئینَ فیها ﴿کلمه شراب و تمام مشتقات آن از جمله در آیه «. طوفان و تندباد»ترجمه شود نه  مُتَّ

( باید به نوشیدنی و آشامیدنی ترجمه شوند نه به 11ص/) ﴾شَرابٍ وَ یَدْعُونَ فیها بِفاکِهَةٍ کَثیرَةٍ 
 «.می و شراب»

 ینا یبررس دارعهدهو علم صرف  ییرپذیرندبه شدت تغ یکلمات عرباز سوی دیگر 
عدم دقت مترجمان در تر است و پیچیدهکلمات معتل و مهموز  ییرهایاست. تغ ییراتتغ

اشتباه گرفته  یگرواژگان با کلمات د ینا یگاه شودیقواعد سبب م ینشناخت و کاربرد ا
 یغهدقت در ص»علم صرف اصل  به مخاطب ارائه شود. اشتباهیترجمه  یجهشوند و در نت
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شود فعل فی دانسته میکاربست این قاعده صرآموزد و بر اساس را به ما می« افعال یحصح
بُ » بُ عَ ﴿در آیه « یُعَذِّ ( معلوم است و ترجمه آن به صورت 41فجر/) ﴾ذابَهُ أَحَدٌ فَیَوْمَئِذٍ لا یُعَذِّ

صیغه  (43 /)کهف ﴾عَیْناكَ عَنْهُمْ وَ لا تَعْدُ ﴿ در آیه« تَعْدُ »مجهول غلط خواهد بود؛ یا فعل 
غایب است و ترجمه آن به مفرد مذکر مخاطب درست نیست. همچنین علم  مؤنثمفرد 

در نتیجه کاربست این شود. را یادآور می «واژگان یحصح یابییشهدقت در ر» صرف اصل
( ناقص و به معنای فراموشی 111/)بقره ﴾نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهاما ﴿آیه در « نُنْسِها»اصل نیز 

ا ﴿در آیه « هُدْنا»است نه مهموز و به معنای به تاخیر انداختن؛ یا واژه   ﴾إِلَیْك هُدْناإِنَّ
 لذا باید به بازگشتن ترجمه شود.« هدی یهدی»است نه « هاد یهود»از ریشه  (111/)اعراف

یابیم مشتقات یمدر قرآن « قدر»از ترکیب علم صرف و لغت و بررسی موارد کاربرد واژه 
( 1بلد/) ﴾لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ یَحْسَبُ أَنْ أَ ﴿( و 31)انبیاء/ ﴾لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَظَنَّ أَنْ ﴿ در آیات« قدر»

زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَبْسُطُ ﴿باید مانند آیات   ترجمه شوند.« سخت گرفتن»( به 41)رعد/ ﴾یَقْدِرُ الرِّ
 :هانوشتپی

که کدام یک از معاجم لغوی معتبر و قابل رجوع هستند از موضوع مقاله بررسی این .1
 حاضر خارج است.

(؛ 1/244تا: نیز قرائت شده است )ر.ک. عکبری، بی« عینیک»البته آیه به صورت  .2
 است.« عیناک»ها بر اساس قرائت مشهور و لکن ترجمه

هُ عَلی﴿مانند  .3  (.45)کهف/ ﴾مُقْتَدِراً ءٍ کُلِّ شَيْ  وَ کانَ اللَّ
 (.11)انعام/ ﴾أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذاباً  قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلی﴿مانند  .2
 .(615 :6ج: 1332طبرسی، )« بمعنی فعلیها. ﴾فَلَها﴿ و قیل إن قوله» .5
نْفُسِکُمْ ﴿ یاللام ف .6

َ
إن کلا من إحسانکم و إساءتکم  یللاختصاص أ ﴾فَلَها﴿و  ﴾لِْ

 (.44 :13جق: 1413. )طباطبایی، أن یلحق غیرکم یختص بأنفسکم دون
هَ عَلی﴿مانند  .3 ( که علی نصرهم متعلق به قدیر است و 33)حج/ ﴾نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ  وَ إِنَّ اللَّ



 خواهمرتضی قاسمی –قرآن هآن در ترجم یتاهم وصرف  ولغت کاربست علم 

 

56 

ا عَلَیْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿مانند   ( که علیهم متعلق به مقتدرون است.42)زخرف/ ﴾فَإِنَّ
 منابع

 قرآن کریم*
. . تهران: انتشارات سروش، چاپ چهارمترجمه قرآنآیتی، عبدالمحمد،  .1

 ش(.1334)
 تا.. بیناشر: دار العلم للملایین :بیروت، جمهرة اللغة، ابن درید، محمد بن حسن .2
ناشر: مکتب الاعلام قم،  ،ةمعجم مقاییس اللغابن فارس، احمد بن فارس،  .3

 تا.الاسلامی. بی
مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ران: ، چاپ اول، تهترجمه قرآن، کاظم دیس، ارفع .4

 (.ش1331. )فیض کاشانی
؛ بیروت، ناشر: دار احیاء التراث العربی. تهذیب الللغةازهری، محمد بن احمد،  .5

 تا.بی
، چاپ دوم. قم: انتشارات فاطمة الزهراء. ترجمه قرآن، ای، مهدیالهی قمشه .6

 ش(.1334)
 ش(.1333. )اسوه، قم: انتشارات ترجمه قرآن انصاریان، حسین، .3
 ش(.1333، تهران: بنیاد قرآن. )ترجمه قرآنبرزی، اصغر،  .3
 ش(.1335. )ناشر: اسلامی: تهران ،فرهنگ ابجدی ،فواد افرامبستانی،  .3

، قم: انتشارات حکمت. حجة التفاسیر و بلاغ الْکسیر بلاغی، سید عبدالحجت، .14
 ش(.1336)

ی مبین(، قم: نگین. ، )تفسیر یک جلدترجمه قرآن، ابوالفضل، پوربهرام .11
 ش(.1333)

 تا(.. )بی. چاپ پنجم. تهران: جاویدانترجمه قرآن ،پاینده، ابوالقاسم .12
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 ق(.1414. )بنیاد دایرة المعارف اسلامی، تهران: ترجمه قرآنپورجوادی، کاظم،  .13
 تا(.. )بی، قم: هجرتتفسیر کوثر، جعفری، یعقوب .14
وم، قم، مرکز نشر اسراء. س، چاپ 53ج ،سنیمتجوادی آملی، عبدالله،  .15

 ش(.1441)
، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسراء. 14ج ،توحید در قرآنجوادی آملی، عبدالله،  .16

 ش(.1333)
 (.5/14/33تفسیر سوره انبیا،  53جوادی آملی، عبدالله، سایت اسرا. )جلسه  .13
-بیروت، ناشر: دار العلم للملایین. )بی، الصحاحجوهری، اسماعیل ابن حماد،  .13

 تا(.
قم:  ، چاپ ششم،گلی از بوستان خدا(ترجمه قرآن )، سید مهدی، حجتی .13

 ش(.1334. )انتشارات بخشایش
آستان قدس  چاپخانهمشهد: ، چاپ دوم، ترجمه قرآنحداد عادل، غلامعلی،  .24

 ش(.1334. )رضوی
 ش(.1331، چاپ چهارم، تهران: گلشن. )ترجمه قرآن ین،بهاءالدخرمشاهی،  .21
 مشهد: بنیاد، القرآن الجنان فی تفسیرالجنان و روحروضرازی، ابوالفتوح،  .22

 ق(.1443. )آستان قدس رضوی یهاپژوهش
-. )بی، بیروت: دارالقلمقرآنالمفردات الفاظ  ،راغب اصفهانی، حسین بن محمد .23

 تا(.
تحقیقاتی  مؤسسه. قم: ترجمه قرآن، ی و دیگرانمحمدعلرضایی اصفهانی،  .24

 ش(.1333فرهنگی دارالذکر. )
 یفرارو هایو چالش یدر فارس یعرب یافتهواژگان تحول» ،ربابه ی،رمضان .25

 ش(.1336)، 16های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، شماره ، پژوهش«مترجمان
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 ش(.1335، قم: اسوه. )ترجمه قرآن )ترجمان وحی(صادقی تهرانی، محمد،  .26
 ش(.1334. تهران: انتشارات اسلامیة. )ترجمه قرآن، ابوالحسنشعرانی،  .23
. دار الرشید مؤسسة الْیمان، بیروت: الجدول فی اعراب القرآن ،محمود ،صافی .23

 (.ق1413)
 (.ش1333. ): انتشارات منوچهری، تهرانتفسیر صفی، حسن، صفی علیشاه .23
 (.ش1334. )انتشارات قلم، تهران: ترجمه قرآناکبر، یعلطاهری،  .34
، 11شماره  ،شناخت ، قرآن«قرآن یرنقش علم صرف در تفس» ،احمد یا،نیطاهر .31

(1332.) 
. قم: دفتر . چاپ پنجمالمیزان فی تفسیر القرآنین، محمدحسطباطبایی، سید  .32

 ق(.1413. )انتشارات اسلامی جامعه مدرسین
. تهران: چاپ سوم .مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، فضل بن حسن .33

 ش(.1332. )ناصرخسروانتشارات 
 ش(.1335تهران: مرتضوی. ) ،مجمع البحرین ین،فخرالدطریحی،  .34
 ش(. 1364، تهران: انتشارات صدوق. )تفسیر عاملیعاملی، ابراهیم،  .35
المکتبه الْزهریة  ، قاهره:اعراب القراءات الشواذ، عکبری، عبدالله بن الحسین .36

 ق(.1424. )للتراث
 (.ش1363. )ناشر: انجام کتاب، تهران: ترجمه قرآن، الدینلجلا، فارسی .33
 تا(.چاپ دوم، قم، نشر هجرت. )بی ؛کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .33
 ش(.1333. قم: جامعه مدرسین. )ترجمه قرآنی، محمدمهدفولادوند،  .33
 ش(. 1333تهران: بنیاد بعثت. )تفسیر احسن الحدیث،  اکبر،یعل، قرشی .44
 ش(.1331)، تهران: دار الکتب الاسلامیه. قاموس قرآناکبر، یعلقرشی،  .41
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